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»نوشتار صورت ویژه اي از گفتار است که با ابهامي حساب شده آنچه هست و آنچه باید باشد را شامل مي شود: نمود 
عیني قدرت؛ وظیفه نوشتار اینجا، این است که حیله گرانه واقعیت را به شکلي دگرگون شده بنمایاند: کارگران حق 

طلب همیشه »اخلال گر« و اعتصاب شکنان »کارگران آرام« نام مي گیرند.«
رولان بارت

***
مردمان سالخورده روستایي سرزمین بي مرز من، ترجمان ژرف ترین خواستهاي جمعي، پایان جهان و پایان فرهنگ 
و تمدن را به مثابه یک »کمدي انساني« به نظاره نشسته اند و بر حس تأثر آنان رنج بارترین دردهاي کنوني جهان 
نقش بسته است.آن هنگام که ایدئولوژي بورژوازي مي رفت که به خود ابعادي جهاني بخشد و حاکم بي چون و چراي 
جهان شود، عذاب هایي را که گذار به تولید سرمایه داري براي آنها در پي داشته و تباهي معنوي و اخلاقي عمیقي را 
که ضرورت این گذار است، بر اعماق خویش حس کردند و تنها تسلاي آنها اما، نویسندگاني بودند که توانایي آنان به 

کالا، به موضوع سوداگري و سود آوري براي سرمایه داري تبدیل شده بود.
***

و جهان سرمایه داري ماهیت سرکوبگر و ابدي واژه »نظم« را ....
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